
اتوبوس بازنشسته
پیر  م ها  د آ قتی  و
می شوند، بازنشسته 
س  بو تو . ا ند می شو
کهنه هم پیر شده بود. 
مثل  ست  ا می خو لش  د
راننده ی پیرش بازنشسته شود.

اتوبوس فس فسی کرد و توی 
ایستگاه ایستاد و همان جور که 
درهای کهنه اش را باز می کرد، 
ش  : «یاد آهی کشید و گفت
به خیر، وقتی جوان بودم مثل 
قرقی سرحال و سریع بودم امّا 
الان دیگر حال و حوصله ی قدیم 
را ندارم. تازه موتورم هم خوب 
ی  وغن سوز کار نمی کند. به ر
افتاده است. وقتش رسیده 
است بازنشسته شوم.» آقای 
 : د و گفت ی ز ه لبخند نند ا ر
«درست گفتی اتوبوس جان. 
حمت  ت ز نی ا ا تو همه ی جو
کشیده ای. وقتش رسیده است 
توبوس  » ا . ی زنشسته شو با
سرفه ای کرد و گفت: «البتّه 

اگر کار نکنم که کارم زار است. 
من را می برند انبار ماشین های 
فرسوده و توی یک چشم به هم 
زدن، دل و روده ام را در می آورند 
ه  نند » را . قم می کنند را و و ا
ن  : «نگرا ی زد و گفت لبخند
نباش! فکر اینجا را هم کردم. 
من هم مثل تو دارم بازنشسته 
می شوم. تصمیم دارم اگر اجازه 
بدهند و مجوز بدهند، با پول 
بازنشتگی ام تو را بخرم و با هم 
یک کاسبی تازه شروع کنیم.» 
ر  ن جو س هما بو تو ا
که درهایش را 

و  می بست  ن  فس فس کنا
راه می افتاد، پرسید: «خب، 
می خواهی با یک اتوبوس کهنه 
چه کار کنی؟! من به چه دردت 
می خورم؟!» آقای راننده پایش 
وی پدال گاز فشار  داد تا  را ر
سریع تر بروند و مسافرها را به 
ایستگاه های بعدی برسانند و 
بشکنی زد و گفت: «یک فکر عالی 
دارم. حالا خودت می بینی. فقط 
دعا کن قبول کنند و تو را به من 
بفروشند.» اتوبوس دیگر چیزی 
نپرسید. فقط توی دلش دعا کرد. 
روزها گذشتند و بالأخره یک روز 
اتوبوس پیر بازنشسته شد و یک 
اتوبوس جوان و سر حال و شاد 
جایش را گرفت. آقای راننده 

پیر  م ها  د آ قتی  و

  لیلا خیامی
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